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»می گویم آقا کارگر می خواهم، روزی 200هــزار تومان! اما 
نمی آید.« حامد حیدری نژاد، طلبه جوان از عادت بد برخی 
آدم ها برای هیچ کاری نکردن و منتظر نشستن می گوید! از 
این که برخی افراد با وجود دست و پا زدن در فقر و فراهم 
شدن موقعیت شغلی، اما ترجیح می دهند بنشینند و 
اگر کمک راحــت و رایگانی از سمت کسی به آنها رسید، 
مصرفش کنند: »مثلا افراد زیادی را دیده ام که حرفه بنایی 
بلد هستند امــا وقتی درخــواســت بنایی با حقوق خوب 
به آنها می دهیم، قبول نمی کنند! انگار که به کار نکردن 
عــادت کرده اند. راستش را بخواهید در این دو سال که 
به واسطه کرونا بیشتر در این مناطق حضور دارم، نگاهم 
خیلی عوض شده  است. حالا به این نتیجه رسیده ام که 
انفاق و کمک های بلاعوض، نمی تواند چاره درد افراد باشد 
بلکه هنر این است که چرخه ای ایجاد کنیم تا هیچ کس به 
کمک و انفاق نیاز نداشته باشد.« او یک کار خیر ماندگار را 
بهتر از کمک یک شبه ای می داند که فردایش تمام شده و 
دیگر وجود ندارد: »اقتصاد، جزوی از واقعیت زندگی همه 
 ، آدم هــاســت؛ پس چه بهتر که بتوانیم بــرای زندگی بهتر
گردش مالی ایجاد کنیم و یک میلیون را دو میلیون تومان 
کنیم.« او معتقد است که برای از بین بردن فقر در سراسر 
؛  ، بهتر است دست روی خود فقر بگذاریم نه فقیر کشور
آن وقت است که با امتحان کردن روش های دیگری از کار 
خیر و نیک می توانیم چرخه شغلی و درآمدی به راه بیندازیم: 
»نیکوکاری را می شناسم که می گوید در طی چند ماه گذشته، 
بیشتر از 240 میلیون بسته ارزاق در مناطق محروم توزیع 
کردیم اما من نمی دانم که بگویم کار درستی کردید یا غلط. 
می دانید اگر این 240 میلیون تومان، وارد چرخه کار و درآمد 
شود، می توان با آن چند شغل ایجاد کرد؟ شاید بهتر است 

که در انجام کار خیر و نیک، تجدیدنظر کنیم.«

 صدای دفه ها بلند شده است
حالا مدت هاست که صدای دفه های قالیبافی از جای جای 
روستا به گــوش می رسد؛ شغلی که باعث تولید ارزش 
 افزوده ای شده است که سودآوری خوبی برای اهالی دارد
»تقریبا همه مردمان اینجا، هنر قالیبافی بلدند و می توانند 
از این هنر محلی و خانوادگی، درآمد خوبی داشته باشند.« 
هنری که حیدری نژاد با راه انداختن چند کارگاه قالیبافی، 
دوبــاره زنــده اش کرد و فرصت درآمدزایی در منطقه ای را 

که تقریبا شغلی نداشت به آنها داد؛ درآمدی که هرچقدر 
که باشد، از تنها منبع درآمدی شان یعنی یارانه  اعضای 
خانواده بیشتر خواهد بود: »یک حساب سرانگشتی که 
می کنم، می بینم در چند ماه گذشته، حساب بانکی من، 
بیشتر از دو میلیارد تومان گردش داشته است؛ مبلغی 
که خانواده های بسیار زیادی در آن سهم داشته اند حتی 
به مقدار کم.« این طور که معلوم است، حقوق قالیبافان 
از 200هزار تومان شروع می شود و به دو میلیون تومان هم 
می رسد؛ مبلغی که شاید به نظر کم بیاید اما وقتی در تعداد 
افراد زیاد ضرب می شود و به میزان حجم کار توجه می شود، 
معقول و منطقی به نظر می آید: »ما که اینجا ساعت کاری 
نداریم! هر کسی هر وقت دلش بخواهد می آید و مشغول 
قالیبافی می شود. وقتی هم که فرش فروخته می شود، از 
سود به دست آمده، حقوق می گیرد.« او از دانشجوی در 
حال تحصیلی می گوید که همزمان با تحصیلش در همین 
 روستای کوچک، دو میلیون تومان درآمــد ماهانه دارد
، برای هزینه های زندگی  »البته فراموش نکنید که این مقدار

در این روستا است نه شهرهای بزرگی مثل پایتخت!«

 دام  امانتی
به موازات قالیبافی، دامپروری هم در روستا راه افتاده است؛ 
آن قدر که حالا تعداد دام همین روستای کوچک، از 100راس 

هم گذشته است و پرورش گوسفند و مدیریت آغل آنها، 
 به صورت حرفه ای و زیر نظر جهاد کشاورزی صورت می گیرد
»همه این گوسفندها پلاک گذاری شده اند و همه چیز به 
صورت واضح و مشخص پیش می رود.« اما حالا و با وجود 
 این همه نظم و مدیریت، چه اتفاقی در روستا افتاده است؟
»اینجا دام، به عنوان قرض الحسنه در نظر گرفته می شود! 
یعنی به کسی که توانایی رسیدگی به آنها را دارد، 20 راس 
دام به امانت می دهیم و می گوییم اینها به مدت یک سال 
دست شما. در این مدت، هرچه زاد و ولد کرد هم خودت 
بردار و بعد از گذشت مدت مشخص شده، اصل دام را به ما 
بازگردان!«   اما سرمایه اولیه راه اندازی کارگاه قالیبافی و تهیه 
دام برای رسیدن به چنین نتیجه ای، چطور به دست آمده 
است؟ سؤالی که حیدری نژاد پاسخش را در سرمایه گذاری 
موقت در راه افتادن چرخه کسب و کار به هر نحو و شکلی 
می داند »آن روزهای اول، خودرویم را فروختم و بخشی از 
پول مورد نیاز برای این کار را تهیه کردم؛ بخش دیگر را هم 
از خیرینی که می شناختم کمک گرفتم تا به راه افتادن این 
چرخه کسب و کار کمک کنند.« اتفاقی که خوشبختانه به 
نتایج خوبی رسید و او توانست بعد از مدتی، همان مقدار 
اولیه پول خیرین را هم به آنها برگرداند »مگر مهم این 
نیست که مشکلی حل و گرهی باز شود؟ همین که برای 
مدتی سرمایه شان را در اختیار ما گذاشتند، یعنی بهترین 
خیری را که می توانستند برسانند، رسانده اند!« در واقع او 
غ از  می گوید خیرانی که چنین اقداماتی انجام می دهند، فار
سیر کردن چند خانواده به صورت موقتی، سرانه اشتغال 
را بالا می برند و چه خیری بیشتر از این برای مردم و جامعه؟

 بفرمایید تسهیلات
حالا از آن اوضــاع و احوالی که 45هــزار تومان یارانه، تنها 
دارایی و سرمایه خانواده ای برای گذران زندگی بود، اهالی 
روستا به جایی رسیده اند که می توانند وام های میلیونی از 
صندوق  قرض الحسنه ای بگیرند که به تازگی در محل شان 
 راه افتاده است؛ صندوقی که نه سودی دارد و نه ضامنی

»بیشتر اهالی روستا شاغل شده اند؛ خب کسی که شغل 
و درآمدی دارد، به سادگی می تواند قسط بدهد! پس چرا ما 
وام ندهیم؟« این ایده اولیه طراحی این صندوق کوچک 
و محلی بود که می توانست گره از کار خیلی از خانواده ها 
باز کند؛ خانواده هایی که تا پیش از این تــوان پرداخت 
کمترین مقدار قسط را هم نداشتند اما حالا همان مقدار 
از حقوق شان کم می شود. این طور که حیدری نژاد می گوید، 
کم شدن مقدار قسط به میزان خیلی کم از حقوق شان، 
 باعث شده است که اصلا فشار پرداخت آن را حس نکنند

»فکر می کنید بسیاری از افراد چرا قسط هایشان را پرداخت 
نمی کنند؟ چون درآمدی ندارند! اما حالا دارند.« وام هایی 
که تجربه نشان داده است در همین مدت کوتاه چند 
ماهه، توانسته است پدری را به کمپ ترک اعتیاد ببرد و 
خانه ای به واسطه آن، گازکشی شود. حیدری نژاد از خیرانی 
می گوید که مبلغ مشخصی را به صورت امانت در اختیار 
این صندوق می گذارند و با تضمین و چکی که حاج آقا به 
آنها می دهد، بعد از مدت مشخصی و پا گرفتن صندوق، 
دوبــاره می توانند پول شان را پس بگیرند: »در واقع قرار 
نیست این پول را برای همیشه ببخشند بلکه به صورت 
امانت در اختیار ما و صندوق می گذارند و با گردشی که به راه 
می افتد، دوباره همان مقدار را به آنها برمی گردانیم؛ چه کاری 
بهتر از این؟« حالا نه فقط درآمد که همه شاغلان روستا در 
این چرخه بیمه هم دارند »همه کسانی که کار می کنند، بیمه 
عشایر و روستایی می شوند؛ بیمه ای شبیه به بازنشستگی 
که می تواند در آینده خیلی کمک حالشان باشد »این افراد 
می توانند پس از 15 سال بازنشسته شوند و حقوق بگیرند.« 

فرصتی که پیش از این در اختیارشان نبوده است.

 انتخاب بهتر
از روزهایی می گوید که خیران متعددی به  حیدری نژاد 
روســتــا مــی آمــدنــد و در یــک مــدت زمـــان کــوتــاه، 50 راس 
چهار  نــزدیــک  گوسفند  »هــر  می کردند  قربانی  گوسفند 
ــان شب  ــم مــیــلــیــون تـــومـــان اســــت؛ گــوســفــنــدی کـــه ه
گوشت هایش توزیع و خورده می شود و دیگر اثری از آن 
باقی نمی ماند. بهتر نیست یه جای قربانی کردن آن و غذای 
یک شب خانواده ها، دام بخریم تا آنها درآمد ماهانه کسب 
کنند و برای هر شب شان گوشت داشته باشند؟« واقعیت 
این است که پنج راس گوسفند، می تواند خانواده یک 
 چوپان را به سر و سامان برساند و زندگی اش را بچرخاند

» اینجا دشت های گسترده ای دارد که گوسفند می تواند از 
آن تغذیه کند؛ آن قدر که هشت ماه از سال خوراک گوسفند 
تقریبا رایگان است و تنها لازم است که چوپان برای چهار 
مــاه برایش خــوراک بــخــرد.« و همین باعث می شود که 
گوسفند بتواند زاد و ولد خوبی داشته باشد و زندگی چوپان 
و دامدار را به خوبی بچرخاند »دامدارانی که سابقه خیلی 
خوبی در این زمینه دارند ولی حالا اوضاع مالی خوبی ندارند. 
کافی است چند گوسفند به شخصی امانت بدهیم و طی 
مدت زمانی حدودا یک ساله ببینیم او چطور در جریان این 

روند توانمند می شود. «

 محل فعالیت شان جایی در بین مرز همدان و لرستان است؛ منطقه ای که تا مدتی پیش در آن 

نرگسخانعلیزاده

جامعه

خبری از کسب و کار و درآمدزایی نبود و مردمان لک و لر و کردش، با همان مقدار یارانه ای که به اعضای 
خانواده شان تعلق می گیرد روزگار می گذراندند. این را حامد حیدری نژاد می گوید که یکی دو سالی 
هست که نامش بر سر زبان اهالی این منطقه افتاده است؛ طلبه جوانی که فعالیت هایش را از 
ع کرد و حالا به همراهی گروهی از دوستانش، مشغول گسترش فرصت های  معلمی و تدریس شرو
کرونا و  ع ویروس  که بعد از شیو کارآفرینی در مناطق محروم و دورافتاده است. فکری  شغلی و 
مجازی شدن مدرسه ها به سرش افتاد و بار و بندیلش را جمع کرد و به نهاوند و روستاهای اطراف 
شهر پدری اش رفت اما انگار زندگی چند روزه در این مناطق و دیدن وضعیت بی رونق اقتصادی 
اهالی آنجا کافی بود تا به فکر راه انداختن موقعیت های اشتغال متناسب با شرایط آن منطقه بیفتد؛ یک بازی دو سر برد برای 

خودش و البته هم ولایتی هایش که این روزها و با جان گرفتن مشاغل قالیبافی و دامپروری، زندگی بهتری را می گذارنند.

  به خاطر 
روستای پدری

ــروع  ــز از روســـتـــاهـــا شــ ــی ــه چ ــم ه
با توسعه  که  مــی شــود؛ روستاهایی 
بخش های کشاورزی، صنایع دستی و 
، می توانند بخش بزرگی از  دام و طیور
بار اقتصادی کشور را به دوش بکشند 
امــا واقــعــا چقدر از ایــن ظرفیت آنها 

استفاده می شود؟ 
پــاســخ مــتــخــصــصــان ایـــن اســـت که 
آن قـــــدر کـــه بــایــد نــیــســت! در واقـــع 
ــار از فــرصــت هــای  روســـتـــاهـــا ســـرشـ
جــدیــد و کــشــف  نــشــده هستند که 
کشف و بهره برداری از این فرصت ها 
و ایجاد کسب وکارهای جدید می تواند 
بــرای  چشمگیری  اقتصادی  مــزایــای 
روستاییان داشته باشد؛ اتفاقی که 
ــادی در رشد  اگــر عملی شــود تاثیر زی
اقتصادی روستاها و کاهش پدیده 

مهاجرت به شهرها دارد.
امــا بهتر اســت دســت روی چــه نوع 
کـــاری در روستا  و  کسب  اشتغال و 

گذاشته شود؟ 
می تواند  روستاها  در  دستی  صنایع 
نقش پررنگ و قدرتمندی را در رسیدن 
به این هدف داشته باشد. پوشاک، 
، جاجیم ،  بافندگی حصیر مسگری و 
قالی و... از هنرهای فراموش شده ای 
ــده شــود،  ــاره زنـ ــ هستند کــه اگـــر دوب
ــد در روستا  زمــیــنــه هــای کسب درآمـ
فراهم مــی شــود؛ موضوعی که برخی 
از روســتــایــیــان آن را فــهــمــیــده انــد و 
روستایشان را به محلی توریستی برای 
شهرنشین های دورافتاده از طبیعت 

تبدیل کرده اند.
غ از کسب و کارهایی  اما انگار که فار
که با نام روستا پیوند خورده اند، مانند 
کشاورزی و دامداری و صنایع دستی، 
اینترنتی  کــارهــای  و  کسب  صاحبان 
ــرز در  ــد و مـ ــم مــی تــوانــنــد بـــدون ح ه
البته  کنند.  فعالیت  کشور  ســراســر 
ایــن فــرصــت نیازمند زیرساخت  کــه 
مناسب اســت و اگــر شــرایــط فراهم 
شود  بدون تردید، استارت آپ هایی 
مناسب از دل روستاها شکل خواهد 
با سر و  که  گرفت. استارت آپ هایی 
شکل روستایی می توانند جــذاب و 
فــروش  و  تولید  باشند.  همه پسند 
ــولات ارگـــانـــیـــک، گــردشــگــری  ــص ــح م
روستا، فروش لباس های محلی و ... 
همه از آن دست ایده هایی هستند 
که با در اختیار داشتن اینترنت و در 
دست گرفتن فضای مجازی می توانند 

به سرانجام خوبی برسند.
با در نظر گرفتن همه این موارد، به نظر 
می رسد که پرداختن به ایجاد کسب 
و کار و درآمدزایی در روستا می تواند 
نقطه عطفی برای دلگرم کردن جوانان 
به شهر و دیار خودشان باشند تا برای 
راهــی شهرهای دیگر  یافتن شــغــل، 
نـــشـــونـــد؛ هــــدفــــی کــــه بـــســـیـــاری از 
دنبالش  به  کارآفرینان  و  جهادگران 
هستند اما طبیعتا با دست خالی و 
بــه تــنــهــایــی از پـــس آن بــرنــمــی آیــنــد: 
»ایده های زیادی داریم که بسیاری از 
آنها تا نیمه راه رفته است اما از یک 
جایی به بعد به کمک های مالی و حتی 
فــکــری مــســؤولان هــم نــیــاز داریـــم تا 
بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.« 
این را آقای ربیع، یک جوان روستایی 
ــــش نــمــی خــواســت  ــه دل مــی گــویــد کـ
ــرک کــنــد و  ــ روســـتـــای پــــــدری اش را ت
غ بــه راه  مــزرعــه ای از پــرورش شترمر
انــداخــت؛ کـــاری کــه بــه قــول خــودش 
آسان نبوده است اما حالا به جاهای 
خوبی رسیده است: »اینجا امکانات 
هست اما فکر و ایده و طبیعتا سرمایه 
اولیه ای می خواهد که هرکسی آن را 

ندارد.« 

حق با 
شماست 

info@jamejamOnline.ir

روابطعمومی:23004444

#وام- ازدواج
دوستی از تهران: 

امیدوارم وام ازدواج برای همه سنین 
یکسان شود و شرط سنی، پیش شرط 
پــرداخــت وام نباشد. کسانی کــه دیر 
ازدواج می کنند بــه احــتــمــال فـــراوان 
شرایط مالی خوبی ندارند و نیاز به این 

وام دارند.

#هزینه- دندانپزشکی
مهربان از تهران: 

هر سال تعرفه دندانپزشکی به صورت 
نجومی افزایش می یابد. به عنوان مثال 
برای روکش یک دندان باید هزینه ای 
بین دو تا سه میلیون تومان پرداخت 
با شرایط اقتصادی موجود  که  کنیم 
این هزینه برای قشر ضعیف جامعه 

سرسام آور است.

-اتوبوس #چیتگر
اکبرپور از تهران: 

در مــحــدوده محله دریــاچــه چیتگر و 
شهرک شهید باقری واقع در منطقه 22  
فقط یک خط اتوبوسرانی وجــود دارد 
که کمبود اتوبوس در این خط موجب 
معطلی ۳0تا45دقیقه ای شهروندان در 

ایستگاه ها می شود.

#گودبرداری_ساعت
رضایی از تهران:

آیا برای گودبرداری و بتون ریزی ساعت 
مشخصی در نظر گرفته نشده است. 
در خیابان11۳ تهران پارس کارگاه های 
ساختمان سازی هیچ ساعتی را رعایت 
نــمــی کــنــنــد و همیشه مــشــغــول کــار 
هستند و این ماجرا آرامش شهروندان 

را برهم زده است.

یکی را   سموم بیولوژ
بی حساب استفاده نکنید

ج پیامی یکشنبه  26 دی  در پی در
ماه 1400 با عنوان »دستفروش -

ــت  ــری ــدی ــرســـت م ــرپـ ــرو« سـ ــ ــت ــ م
ــور بــیــن الــمــلــل  ــ ــات و امـ ــاطـ ــبـ ارتـ
شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه با ارسال نمابری اعلام کرد: 
شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حــومــه بــه  هیچ عــنــوان موافق 
حضور دستفروشان و متکدیان 
در ایستگاه ها و قطارهای خطوط 
هفتگانه مترو نبوده و نخواهد 
بـــــود. بـــــرای دســـتـــفـــروشـــان که 
ــای بحرانی  بــه خــصــوص در روزهــ
شیوع ویــروس کرونا، آرامــش را 
گرفته اند،  محترم  مــســافــران  از 
ــاره ای اندیشیده شــود و  باید چـ
ســامــانــدهــی ایــن افـــراد نیازمند 
همراهی جدی سازمان های متولی 
اســـت و اقـــدامـــات ایـــن شرکت 
به تنهایی نمی تواند کارساز و مفید 
بــاشــد. گفتنی اســت کــه شرکت 
بـــهـــره بـــرداری مــتــرو درخــصــوص 
رسالت خود برای تامین امنیت و 
آرامش مسافران محترم در طول 
سفر به پخش پیام های بازدارنده 
از طریق پیج ایستگاه ها و پخش 
فیلم های آموزشی اقــدام کــرده و 
مــضــرات خــریــد از دستفروشان 
ــه مـــتـــکـــدیـــان داخــــل  ــ و کـــمـــک ب
ایستگاه ها را به اطلاع مسافران 

می رساند.
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پای اعتقاد در میان است
حیدری نژاد این روزها  به تهران آمده تا فرش های دستباف قالیبافانش را در بازار تهران بفروشد و بتواند 
حقوق قالیبافانش را به آنها بدهد:»فرش محصولی نیست که خیلی سریع و راحت فروش برود و لازم است 
برایش زمان گذاشته شود و به اندازه ارزشش، فروخته شود.« حالا بعد از گذشت این چند سال، در روستا 
یک مرکز کارآفرینی شکل گرفته است؛ همه افراد به کارشان مشغول هستند و می دانند که قرار است به چه 
نتیجه ای برسند. سرپرستان کارگاه، نظارت می کنند، مباشران مشکلات پیش آمده را حل و فصل می کنند 
و شاغلان هم مشغول درآمدزایی هستند. در واقع حیدری نژاد به صورت حرفه ای مشغول اشتغال زایی 
است؛ کاری که هم برای خودشان و هم برای تعداد زیادی از آدم ها سود و درآمد خوبی دارد »اگر من خیلی 
! « و همین هم  به کاری که انجام می دهم، ایمان دارم، بهتر است منبع درآمد خودم هم همین باشد دیگر
هست؛ او به درستی کاری که انجام می دهد، اعتقاد دارد »مثلا این فرش 15 میلیون تومان هزینه برداشته 
است و ما آن را ۳0 میلیون تومان می فروشیم. بعد هم این طور حساب می کنیم که یک سوم فرش پای 
دستمزد رفته است، یک سوم برای مواد اولیه و یک سوم باقی مانده سود است که دوباره با همین سود، 
 ، کار را را توسعه می دهیم.« توسعه ای که امروز از سه چهارتا دار قالی، به 75 دار رسیده است که روی هر دار

سه نفر کار می کنند: »حالا متوجه شدید که از چه نوع کسب و کاری صحبت می کنم؟«

اشتغال زایی با دام امانتی 
باطلبهایجوانآشنامیشوید گزارشامروز در
کهبرایتوانمندکردنروستاییانتلاشمیکند


